
دگرگونی اساســی و ســاختاری به دنبال خواهد داشــت یا 
مســیری را طی خواهیم کــرد که کم‌کم ایــن دلمردگی به 
بیداری پنهان تبدیل شود تا ضرورت‌های توسعه‌ای ایجاد 
شــودنه دموکراســی. ما در ایران برای برون‌رفت از بحران 
ناکارآمدی به توسعه نیاز داریم نه دموکراسی چون نجات 
بخش نیست و تنها منازعات سیاسی را افزایش می‌دهد و 
مردم را برهم می‌ریزد و در نتیجه شروع می‌کنند به تعابیر 
متعدد کردن. وقتی پروژه توســعه و ضرورت‌ها در دستور 
کار قرار بگیرد ما به یک تقسیم کار جدی و فنی دست پیدا 
خواهیــم کرد که منطق آن اقتضایی اســت که ما را مجبور 
خواهد کــرد که تنظیم بیــن نیروها و نهادهــای اجتماعی 

صورت بگیرد همچنین تقسیم امکانات انجام شود. 
حاضــری: مــا دو مســیر داریم یکــی انقــاب و دیگری 
توســعه که راه توســعه می‌تواند به‌عنوان راه برون‌رفت از 
بحران‌ها بدون انقلاب باشــد. اما همان‌طور که اشــاره شد 
به گمان من اصولاً دموکراســی در این مســیرها جایگاهی 
ویژه دارد. توسعه یعنی افزایش منابع و کارآمدی. به نظر 
من در خلأ دموکراسی و کنترل‌ها و نظارت‌های اجتماعی، 
در ســاز‌وکار توســعه، فســاد به‌وجود می‌آید و اگر نیروهای 
کنترل و نظارت طبیعی اجتماعی و ســاز و کار دموکراتیک 
کنترل اجتماعی نباشد توســعه پایدار رخ نمی‌دهد چون 

و تعارضــی خواهیــم بــود کــه بــه جــای هم‌افزایــی دچار 
فرسایش منابع خواهیم شد.

کــه  اســت  ایــن  مشــکل  ببینیــد  ارمکــی:  آزاد 
دموکراســی‌خواهی در ایــران ایدئولــوژی شــده. بــاز تأکیــد 
می‌کنم پروژه توســعه ضرورت‌ها لازم است. اینکه ما دچار 
خشکســالی هســتیم ایــن نوعــی ضرورت توســعه اســت. 
به زبــان جامعه‌شناســانه به نظــر من دموکراســی آخرین 
پروژه جامعه ما می‌تواند باشــد نه اولین پروژه. پروژه ایران 
می‌تواند اول نظم باشــد و بعد توســعه. مــن نظم را پدیده 
مانــدگاری می‌دانم چــون جمهوری اســامی ایران قدرت 
دارد و توانســته ثبات سیاســی ایجاد کند. به نظــر من پروژه 
توسعه برای پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها لازم است. راه‌حل 

اساسی کشور این است که گوش به اقتضائات بدهد.
حاضری: به هر حال مدیریت توسعه اقتضایی قواعد 
ی دارد و  رعایــت مســائل و مصلحــت عمومــی مقدم بر 
منافع شــخصی اســت تا این تقدم منافع عمومی در این 
روند نســبت به مســائل فردی به‌وجود نیایــد در مدیریت 

توسعه اقتضایی با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
آزاد ارمکــی: ببینیــد اشــکال جامعــه مــا ایــن اســت 
کــه اول قانــون می‌نویســیم بعــد بــه آن عمــل می‌کنیــم 
در حالی‌کــه نبایــد این‌گونــه باشــد. وقتــی مــا مــردم را 

این صورت اســت که ضعف‌ها و اشــتباهات سیاست‌ها و 
تصمیم‌ها بهتر دیده می‌شــود و دانشگاه محلی می‌شود 

برای اظهار نظر کارشناسی دقیق مسائل و سیاست‌ها.
ëë با وجود مسائل و موضوعاتی که مطرح شد به نظر شما

راه برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی چیست؟
آزاد ارمکــی: به‌طور کلــی باید گفت ایران هم کشــور 
بحرانی است و هم کشور بحرانی نیست و برای خروج از 
این وضعیت باید دید که مشکل بنیادی کشور کجاست 
و نظــام مــا از کجا رنج می‌برد. ولی مشــکل مــا به لحاظ 
تاریخی از ناکارآمدی سیســتم بــوده چون فراموقعیتی 
عمــل می‌کند و بــه اقتضائــات نمی‌پــردازد بــه همین 
دلیــل ما در ایران پدیده تنوع و تکثــر را نمی‌پذیریم و در 
نهایت تقســیم کار اجتماعی را قبــول نداریم در نتیجه 
بــرای راه‌حل آن به ســراغ آرمان‌خواهی و ایده‌آل‌گرایی 
رفتیــم در حالی‌که این امر به مشــکل دوم تبدیل شــده 
اســت. بــه نظر من بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیت 
بایــد نقــد گفتمان ایدئولــوژی را رهــا کرد تا بــه پذیرش 
موقعیت‌هــای متکثر در ایران رســید. اینجاســت که در 
تقسیمات اجتماعی یک نظام اخلاقی معطوف به این 

سرزمین به‌وجود می‌آید.
حاضــری: بــه نظرم در کشــور به‌جــای اینکــه نیروهای 

باعث ایجاد رانت‌خــواری در جامعه می‌شــود و این خود 
مرتب باعث تشــدید بحران خواهد شــد. در هر مقطع که 
نیروها یکدســت و همصدا شــدند می‌بینیم کــه نگرانی از 
کنترل و افشــاگری کاهش پیدا کرده و حجم فســاد بیشــتر 
شــده اســت. خب این اتفــاق را مــا در دوره 8 ســاله دولت 
احمدی‌نژاد دیدیم و اصلًا در این دوره شــاهد توســعه به 

معنی حقیقی نبودیم.
آزاد ارمکی: خب به خاطــر اینکه احمدی‌نژاد دغدغه 
توســعه نداشــت. در آن زمان مســأله و دغدغه حاکمیت 

حذف ایدئولوژی دموکراسی خواهی بود.
حاضری: به هر حال در این جریان تا زمانی‌که نیروهای 
موجود به یک گفتمان تکثرگرای سیاسی و مدارا و تحمل 
یکدیگر نرســند و برخورد‌های حذفی جای خودرا به مدارا 
و تحمــل ندهــد مــا دچارسیســتم دو گفتمانــی ناهمســو 

نمی‌شــوند.  قانون‌گــرا  دیگــر  می‌کنیــم  آرمان‌خــواه 
می‌شــود.  ایجــاد  واقعیت‌گرایــی  اقتضائــات  بنابرایــن 
بــه نظــر مــن الان بهتریــن زمــان بــرای فــرو ریختــن 
پــروژه  بــه  رســیدن  بــرای  ایدئولــوژی  و   آرمان‌هــا 

توسعه است.
حاضری: بــه نظر من در این شــرایط تمام ســازوکارها 
بایــد براســاس منافــع عمومی باشــد نــه فــردی. باید در 
جامعه ســاز و کار ضرورت پاسخگو بودن برای افراد بویژه 

رانت‌خواران و منفعت‌طلبان ایجاد شود.
آزاد ارمکــی: بــه نظــرم وقتی تضــاد و ترکیبــات منافع 

پیش می‌آید اخلاقیاتی در جامعه شکل می‌گیرد.
حاضــری: به‌طور مثــال به موضوع دانشــگاه‌ها اشــاره 
می‌کنیــم. اینکه کارکرد دانشــگاه باید به گونه‌ای باشــد که 
قــدرت تجزیــه و تحلیــل موضوعــات را داشــته باشــد. در 

اجتماعــی با اســتفاده از مدل پیشــین، مطلوبیــت و عدم 
مطلوبیت را برای خود تعریــف کنند و با هم منازعه کنند 
بایســتی این اصل را بپذیرند که نیروهای اجتماعی اگر بر 
اصل مصالح و منافع ملی تفاهم داشــته باشند باید همه 
بتواننــد با حداکثر توانمندی ذهنی و نیرو و توان خود برای 
ســاختن، مداخله و مشــارکت کنند و اگر قرار است کنترلی 
صورت بگیرد همین کنترل نیروهای رقیب باشد و در واقع 
یک حداقلی از مدارا و تساهل اجتماعی برای کنار گذاشتن 
برخوردهای حذفی وجود داشته باشد و در نهایت توسعه 
کشــور در دســتور کار مشــترک همه نیروها قرار گیرد. پس 
راه نجــات جامعــه از بحران‌ها، عبــور از روش‌های حذفی 
و ایدئولوژی‌های غیریت‌ســاز و تفاهم براساس یک اصل 
کلان مبتنی بر مصالــح و منافع ملی و کارآمد کردن نظام 

اجتماعی برای زیست همه مردم است.

حاضری: ما دو مسیر 
داریم یکی انقلاب 

و دیگری توسعه که 
راه توسعه می‌تواند 

به‌عنوان راه برون‌رفت 
از بحران‌ها بدون 

انقلاب باشد. اما 
به گمان من اصولًا 

دموکراسی در این 
مسیرها جایگاهی ویژه 

دارد

آزاد ارمکی: به‌طور 
کلی باید گفت ایران 

هم کشور بحرانی 
است و هم کشور 
بحرانی نیست و 

برای خروج از این 
وضعیت باید دید که 

مشکل بنیادی کشور 
کجاست و نظام ما از 

کجا رنج می‌برد
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